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مقدمه
او از .  است بوده جام خراسانيه منطقاز عارفان.) ق.ه817 (يعبدالرحمن جامنورالدين 

بهش ي با گراكه بود ياياو صوف. ه بوديقت نقشبنديرو طريخ زمان خود و پين مشايمعتبرتر

يايذهنتي و خلاقيهنر و احساسي ذوق ادببا استفاده ازو ينيديها قصهث ويات و احاديروا

ياز آنجا كه جام.  كرديسيبازنويشيت قابل ستايبا خلاقرا خا يوسف و زلييهقصكه داشت، 

و دانست ي را زودگذر ميلات جسمي و تماي و عشق صوره توجه داشتي آدميبه حالات درون

علاوه بر توصيف ظاهري ن يابرپنداشت، بناياصل م را يم آدي و احساس درونيعشق معنو

اين داستان پنجمين . كرده استآنها نيز توجه يات درونيفيف كيان و توصي ب به،هايششخصيت

"خسرو و شيرين" بر وزن ـ جامي يه عاشقانيهترين منظومي هفت اورنگ و معروفمثنو

 پس از يسين بازنويا«.  قرآن است ازيتانو بازنويسي داس) 15: 1375جامي،( است-نظامي

 از متون يسين بازنويترن و شاخصيترعمده. ق.، تا قرن نهم هينيات دي مولانا از روايسيبازنو

).98: 1380ور،يپا(» استينيكهن د

ن ي ا.هود استيار كهن قوم ي بسيهاخا در تورات از جمله قصهيوسف و زلييهقص

.)143: 1388قرائتي، ( نقل شده است50 تا 37 از فصل شيدايفْر پر سگذشت در تورات، دسر

ت  است كه بيشتر به شخصيده شدهي نامچنين اين قصه در قرآن نيز نقل شده و احسن القصصهم

گذشت حضرت  چارچوب موضوع داستان، سر.پردازديوسف در گذر از كوران حوادث مي

، در ساختار داستان ي داستان عبدالرحمن جاماما در.  استيامبرياز تولد تا پ) ع(وسف ي

وسف در خواب اشاره يرخا بيتوان به عاشق شدن زليجاد شده است كه از جمله مي ايراتييتغ

دهد يوسف اهميت مير به عشق زليخا به و بيشتشوديخا آغاز مي زلياي با روكه داستانكرد 

. )90: 1388كرمي و حقيقي،(

فتزوتان تودورچونياني را از نظر ساختارگران داستاني اا طرحكند تيمپژوهش تلاشنيا

)Tzvetan(Todorof، برمون كلود)(Claud Bremondماسين گريداس جولريو آلج

(A.J.Greimas)گر ن سه پژوهشي ايها و الگوهادگاهيل انتخاب دياز دلا. ل كندي و تحلي بررس
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 Vladimir)ر پراپيمي كار ولاده ي ادامن است كه كارشان دري ايكيل، ي و تحلي بررسيبرا

Propp)گر يدل يدل داستان است و يشناس شكليهني در زمي پژوهش ويه و كامل كنند

 مانند تودورف، برمون يافرادهدف چون . ن ساختار استي اي آنان برايهادگاهيتناسب بودن دم

ك نظام يابند و يت دست يارو) ري فراگيهاالگو(ين بود كه به دستور زبان جهانيماس ايو گر

ن علت توجه يچن هم).108: 1372سلدن،(دن كننيت تدويرواي بررسي جهان شمول براينحو

ن داستان از ي ايسي بازنويو چگونگيرفتيك پي داستان ي ساختاري، بررسييغنان داستان يبه ا

.است داستان قرآن يرو

����� � �	�
��
هايي ي در ادبيات داستاني فارسي، مطالعات و پژوهشتاكنون در مورد بررسي ساختارگراي

بررسي ساختاري داستان رفتن كيكاووس به «:: توان به مواردي از جملهانجام گرفته است كه مي

 مطالعات و يهبيژني، مجلاز اسماعيل صادقي، اشرف خسروي و محمود آقاخاني» مازندران

بررسي «، )95-118: 16ي، شماره1390انتابست(تحقيقات ادبي دانشگاه تربيت معلم تهران 

حسين فاطمي و مريم درپر، فصلنامه از سيد» ها در خسرو و شيرين نظاميكار شخصيتوساز

ها در منظومه تحليل روابط شخصيت«، )53-57: 167ي، شماره1388زمستان(هاي ادبي جستار

، 1389پاييز ( فصلنامه بوستان ادب جعفر ياحقي،از مريم درپر و محمد» ليلي و مجنون نظامي

از محمود » تحليل ساختاري داستان جولاهه با مار بر پايه نظريه گريماس«، )65-89: 3يشماره

و ) 253-262: 1ي، شماره5، سال1391بهار(فضيلت و صديقه ناروايي، فصلنامه بهار ادب 

-بهار( قوام، فصلنامه نقد ادبي القاسماز نرگس خادمي و ابو» شخصيت كنيزك در مثنوي مولوي«

. اشاره كرد) 69-90: 13ي، شماره4، سال1390

ساختارگرايي و داستان
پردازد؛ ولي در ساختار در نگرش سنتي، به فرم و نگرش ظاهري يك اثر يا نوع ادبي مي

تار ساخ. هاي يك متن استمعنا و كاربرد جديدش بيشتر ناظر بر روابط پنهان حاكم ميان سازه
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هاي خورد كه به تجزيه و تحليل سازهشناسي گره ميدر نقد و تحليل آثار داستاني با تعبير ريخت

ها و اعمالي كه ها، اهداف، كاركردويژگي. پردازدهاي پنهان آن ميها و زنجيرهقصه

توان بررسي روابط حاكم ميان اجزاء يكدهند؛ را ميساختارگرايان در تحليل متن انجام مي

يافتن به الگوي محدود  و نظم دادن به آنها، دستهاي داستانيداستان، شناخت كوچكترين سازه

گرايي ساختار). 45: 1386پراپ، (و مشترك و كمك به ظهور معنا و عناصر مهم داستاني نام برد

بهداند كه ساختار بنيادين آنها را هايي ميها را منوط به بررسي قواعد و الگوشناخت پديده

هاي عالم را داراي ساختاري مشخص ها و رخدادگرايان، تمام پديدهساختار«. وجود آورده است

ها و اجزاي تشكيل و بر همين اساس به بررسي اين ساختار) 1384:84،فرشايگان(» دانندمي

. پردازند آنها و ارتباط اين اجزا با يكديگر مييهدهند

گيرد، گرايي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميتب ساختاريكي از انواع ادبي كه در مك

اي از حوادث به ترتيب توالي زماني است؛ در مثل ناهار نقل وقايع و رشته«داستان . داستان است

؛ پس روش در داستان نقل حوادث است كه همين )1384:42،فورستر(»آيدپس از چاشت مي

داستان داراي اجزا و عناصري . بپردازيم) توصيف آنها(حوادث » چگونگي«شود تا به باعث مي

هاي ساختاري، اين عناصر تجزيه و تحليل و روابط آنها با يكديگر و با كل است كه در تحليل

، شخصيت، )روايت(طرح : اند از داستان عبارتيهعناصر اصلي سازند. شودداستان سنجيده مي

. فضا و لحن، زمينه،)گرگزارش(، راوي )حوادث(داستان 

و ) 42: همان(»نقل حوادث با تكيه بر موجبيت و روابط علت و معلول«طرح داستان 

ها در گيرد و او را همراه شخصيتاست كه در ذهن خواننده شكل مي) ؟(پرداختن به چرايي

شود و به ها بنا مياين چرايي با تكيه بر عقلانيت و ارزش. دهدهاي متفاوتي قرار ميبحران

كه به موشكافي داستان ) روابط علت و معلول( آنان يهيل حوادث بنا به عوامل تشكيل دهندتحل

و ) داستان ("چگونگي"ترين اثر روايي تلفيقي از مهمترين و ارزشمند. گيردپردازد، شكل ميمي

به بيان ديگر طرح عبارت از نقشه، نظم، الگو و نمايي از . است) طرح يا روايت ("چرايي"

. دهددر واقع، طرح داستان به حوادث آن نظم منطقي مي). 65: 1388،يونسي(است حوادث 
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هم ريختگي و آشوب است و هنر همه تمايز و زندگي همه تداخل و در« هنري جيمز يهبر گفتبنا

شود كه خواننده با كنجكاوي طرح باعث مياينبربنا). 119: 1368،آلوت(»باز شناسي و گزينش

.به تعقيب حوادث داستان بپردازد و در پي كشف علت وقوع آنها باشدو اشتياق، 

اولين بار . هاي گوناگوني را دامن زده استكنون بحثارتباط ميان طرح و داستان تا

هاي مشخصي گرايان روس بودند كه اين دو را از هم تفكيك كرده و در اين باره بحثشكل

از نظر آنان، داستان ترتيب . داستان و طرح:  سطح دانستندآنها هر روايت را متشكل از دو. كردند

پيوندند و طرح، اي از رخدادهاست كه بر اساس توالي زماني به هم ميواقعي رويدادها و رشته

). 1371:53،اخوت(ها در متن است بازآرايي هنري رخداد

. شوندتنظيم مي) ياي يا تقويمزمان گاهنامه(حوادث داستان بر اساس زمان خطي داستاني 

ولي در طرح ممكن است اين زمان خطي به هم بخورد و اثر ادبي شروعي از ميانه يا پايان داشته 

باشد؛ يعني ممكن است راوي از انتهاي داستان به روايت حوادث بپردازد، يا داستان از ميانه به 

روايتي كه يهشيو سه.گذشته باز گردد و يا ميان زمان طرح و داستان ناهماهنگي ايجاد شود

ايگلتون،(است ناميده»پريشيزمان«و»گذشتهبهبازگشت«،»بينيپيش«ترتيب،بهراژنت آنها

هم خوردن نظم زماني در طرح داستان، بيشتر خاص بر). 315: 1388، و احمدي145: 1380

 آن معمولا بر هاي امروزي است و در ادبيات روايي منثور كهن، هم داستان و هم طرحرمان

 داستان يخلاصه بحث پس از نقل يهدر ادام. شده استاي تنظيم مياساس زمان گاهنامه

.ميكنيرا بررسي مطرح آن، )خايوسف و زلي(

ي جامي"خايوسف و زلي"داستان يخلاصه
ن عمل يا. بندديند و به او دل ميبيوسف را ميخا در خواب يزلآيد و  به دنيا مي)ع(يوسف

خا يزل. ز مصر استيكه عزد يگويخا ميبه زل خود يبا معرفشود و در بار سوم، يسه بار تكرار م

در خواب  يوسف.ده بوديست كه او در خواب دي نيكند؛ اما او آن مرديز مصر ازدواج ميبا عز

حضرت (خواب را با پدرش . كننديد در مقابلش سجده ميازده ستاره، ماه و خورشي كه نديبيم
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. ديخواهد كه خواب خود را به برادران نگويپدرش از او م. گذارديان ميدر م) »ع«قوبعي

آنها . شوديره ميشوند و آتش حسد بر آنها چين واقعه آگاه ميوسف از ايسرانجام برادران 

فروشند و صاحب ي ميسپس او را به كاروان. اندازنديابان برده و در چاه ميوسف را به بي

يوسف را برايز مصر يعز. فروشديز مصر مياو را در بازار بردگان در مصر به عزز يكاروان ن

به . گذاردي مراوده ميل نفس خود با او بناي خانه، به ميبانو. سپارديخا ميت به زن خود زليترب

خا در حالات يوسف و زلير يسازند كه تصاوي مياخا خانهي آرامش زليه و برايدستور دا

ن خانه كه هفت در يوسف را به اي،خايان ساخت، زليدر پا. شودي مينقاشمختلف در آنجا 

خا قصد يرد و لذا زليپذيوسف نمي. كندي ميي كامجويتقاضاكند و از او يداشت، دعوت م

راهن يار، پي بسيهاكند و پس از كشمكشي ميامر نهن يوسف او را از اي. دارديخودكش

دهد و يق را وارونه جلوه ميخا حقايزل. شوديرو مبهصر روز ميوسف از پشت پاره شده و با عزي

يه شدي دو تن از بزرگان زندانياير درست رؤي با تعبيپس از چند. افتديوسف به زندان مي

هفت سال ( فرمانروا ياير رويبا تعب. شودير خواب فرعون مصر از زندان رها ميز تعبيدربار و ن

ابد و ييآورد و اعتبار خاص مي ميبخت به او رو) ت پس از هفت سال وفور نعميسالخشك

وسف از كنعان يرد و برادران يگي همه جا را ميقحط. شوديز مصر ميپس از مرگ فرعون، عز

گذاشتن جام در بار  (يشناسد و با ترفنديوسف آنها را مي. نديآيد گندم به مصر مي خريبرا

) نا شدن اويراهن و بيپبعد از فرستادن (عقوب ي خود با پدر. شناساندي، خود را به آنها م)نياميبن

ر خواب خود را يوسف تعبي و كننديكند و پدر، مادر و برادران در مقابل او سجده ميدار ميد

ن دو دلداده پس از صد سال يكند و ايخا ازدواج مين مرحله با زليوسف پس از اي. نديبيم

.رنديمي ميزندگ

:خايسف و زلوي داستان يل ساختاريتحل
. شوندي بازگو ميتي روايتأي زبان در هي قواعد نحويهيكل«تزوتان تودورف معتقد است 

، )هيقض(نه يد واحد كميداند و پس از تائيم) Proposition(ه يت را قضي روايهني واحد كميو
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يقاد وبر اعتبنا. و متن) Sequence(سلسله: كنديف ميز توصيتر آراء خود را نيدو سطح عال

شود يل ميه تشكي از پنج قضياهي پايهآورند و سلسليا، سلسله را به وجود مي از قضايگروه

افته، سامان ير يي تغيخته و دوباره به شكلي است كه در هم رينيت معيف وضعيكه ناظر بر توص

:ر مشخص كرديتوان به شرح زيه را مين پنج قضيلذا ا. گرفته است

. صلح مثالي تعادل؛ برا.1

.آوردي؛ دشمن هجوم م)1( قهر .2

.ان رفتن تعادل، جنگي از م.3

.خوردي شكست م، دشمن)2( قهر.4

).110-111: 1378سلدن،(»ديط جدي؛ صلح و شرا)2( تعادل.5

ل شده كه يك سلسله تشكياز ي جاميخايوسف و زلي تودورف، داستان يهيبر طبق نظر

:ر استي زيايمشتمل بر قضا

وسف دل ي به )موسيدختر فرعون مصر، ط(خا يزلآيد و يوسف به دنيا مين؛ يعادل آغازت. 1

.كنديز مصر ازدواج ميوسف با عزيدن نام و نشان يو بعد از پرسبندديم

).605: 1375جامي،(» بيك ديدارش افتاد آنچه افتاد/زليخا چون به رويش ديده بگشاد«

بگفتا «.كننديد در مقابلش سجده ميه، ماه و خورشازده ستاريند كه يبيوسف خواب مي. 2

به سجده / كه يكسر داد تعظيمم بدادند/ز رخشنده كواكب يازده را/ خواب ديدم مهر و مه را

). 635: همان(»پيش رويم سر نهادند

/ فرو آويختند آنگه به چاهش «اندازند،ي او را در چاه م،شدن از آگاه  بعدوسفيبرادران . 3

فروشند و ي او را به كاروان م اندكييبها سپس با ).641: همان(»نداختند از نيمه راهشدر آب ا

وسف بعد از سپرده ي.فروشديز مصر ميز او را در بازار بردگان در مصر به عزيصاحب كاروان ن

.شودي ميزندانزليخا، و مخالفت با  به زليخا و شدن

 از زندان ، فرعون مصرخوابكاران و دمت تن از خدوبا تعبير خواب وسف در زندان ي. 4

بخشكي آمدي رختش / شنيدي از لبش تعبير آن خواب «شود،يز مصر ميرها شده و عز
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د گندم ي خريوسف از كنعان برايرد و برادران يگي همه جا را ميقحط). 708: همان(»گردابز

 را به يراهنيدارد و پيد نگه مرا نزد خو) برادر كوچكش(ن ياميوسف، بني. نديآيبه مصر م

.عقوب ببرندييدهد كه برايبرادران م

 در  همراه فرزنداند، آنگاهيآيشود و به مصر مينا ميب) ع(عقوب ي؛ ديط جديتعادل و شرا. 5

 سال زندگي، آن دو رسد و پس از صديخا ميوسف به وصال زلي. دكنيوسف سجده ميمقابل 

).725: همان(»كه بندد با زليخا عقد پيوند/ يافت يوسف از خداوندچو فرمان «: رندميدلداده مي

ن است يگر اي مهم ديه نكت.ابدييدست م) يامبريپ(به هدفش ) وسفي(ن داستان قهرمان يدر ا

 مانند -استنيشي محصول حوادث پ كه-يديت جدي وضعيعني؛ )2 (يهه در تعادل شمارك

 به يراتييت تغيات شخصي و روحيست؛ بلكه در زندگين) 1ه يشمار(ن داستان يت آغازيوضع

.وجود آمده است

توان يم. پروردي را در خود ميا"بالقوه" آغاز شده كه امكان يتيطرح داستان با وضع

ن امكان وجود داشته است يش از اي داستان تصور كرد كه بي را براينيدار آغازيت پايوضع

سته و ي شابندگاناست و از )ع(ميو ابراه) ع(اقوسف از نوادگان اسحي). داستانيهگذشت(

ن ي چنان كه ذكر شد، ا. برخوردار استيت خاصيعقوب از محبوبين نزد يچنهم. خاص خداست

با و يوسف پاك، زينكه يپروراند و آن اي را در خود ميك امكان دگرگونييت عاديوضع

.دانندين را ميعقوب اييه اهل كنعان و به خصوص خانواديه است و هميدوست داشتن

ن كننده دارد و باعث به وجود آمدن يي كه در روند حوادث داستان نقش تعلهن مسأين اوليابربنا

ن ي است كه همعقوبيوسف؛ به خصوص در نزد يييبايپاك بودن و زشود، ي ميحوادث بعد

.ندازنديبرادران حسد ورزند و او را در چاه بشود تا يمسئله سبب م

 در طرح هر داستان ؛ي فرانسويشناس ساختارگراتيشناس و رواكلود برمون، زبانز نظر ا

 كوچك است ي داستان،رفتي هر پ. وجود داردي فرعيهاتيا به عبارت بهتر روايييهارفتيپ

.  دانستيي ساختار روايرفت را عنصر اصليبرمون پ. يا اصليي كليرفتيو هر داستان پ
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ز يرفت نيشود، در مورد هر پي داستان مطرح ميچون ساختار اصل كه همياگانه سهيهقاعد

:ه استوار استيز بر سه پايرفت نيهر پ. صادق است

؛پروراندي را در خود مي كه امكان دگرگونيتي وضع.1

دهد؛ي رخ ميا دگرگوني حادثه .2

166: 1388،يداحم(د يد آيا عدم تحقق آن امكان است پدي كه محصول تحقق يتي وضع.3

ل يرفت تشكيك پياز خا يوسف و زلي برمون، داستان يهي بر طبق نظر).66: 1371اخوت،و 

:ميپردازي آن ميشده كه به بررس

ك ين وضع امكان ي ايبرد، وليت متعادل به سر ميوسف در وضعي). 1يهيپا):1رفتيپ

ار يعقوب او را بسيل ين دلي همست؛ بهبايوسف راستگو و زي. پروراندي را در خود ميدگرگون

جامي،(»ز هر سو ميل خاطر سوي او داشت/ پدر هم آرزوي روي او داشت «. دوست دارد

.كننديد در مقابلش سجده ميازده ستاره، ماه و خورشيند كه يبيدر خواب م). 599: 1375

 را در درون يات نكتهين وضعي اما ا.شوندين واقعه آگاه مي برادران از ا،هايكاريرغم مخفيعل

وسف يل دوست داشتن يآورد كه دلي را در ذهن خواننده به وجود ميپروراند و سواليخود م

وسف بعد از يدانست كه ياو م.  كرديررسي) عقوبي(د پدر يد از دين جواب را بايست؟ اوليچ

وسف در يه نكيگر ايجواب د. دانستين ميوسف را گواه بر ايرسد و خواب ي ميامبرياو به پ

 پدر و هم ه ي او هم به منزلي براستيبايعقوب ميدهد و ي، مادر خود را از دست ميكودك

. استوسف يي و پاكييبايگر زيل ديمادر باشد و دل

.شوديوسف به چاه انداخته ميدهد و يحادثه رخ م). 2يهيپا

د كه محصول يآي به وجود ميديت جدي، وضع)يحوادث بعد(ن حادثه يپس از ا). 3يهيپا

شود و در ي ميخا زنداني از فرمان زليچيل سرپيوسف به دلي. ن استيشيا حوادث پيها رخداد

،كاران و خواب فرعون مصرر خواب خدمتياو با تعب. ابديير خواب دست ميزندان به علم تعب

ند ويآي م برادران او به مصر،ي خشكسالدنيفرا رسبا . شوديز مصر مياز زندان آزاد شده و عز

شود و به ينا ميچشمانش، براهن بر يعقوب با گذاشتن پي. داردين را نزد خود نگه ميامي بنوسف،ي
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رسد يخا ميوسف به وصال زلي. دكنيوسف سجده ميدر مقابل همراه فرزندانگاه آن.ديآيممصر

.رسديميديت متعادل جدي، داستان به وضع)3يهيپا (ن حادثهيابعد از .رديميو سپس م

ابد و حوادث يي گسترش مي داستانيخط بر اساس زماني جاميخايوسف و زليداستان 

دهد كه داستان ين نشان ميا. نديآيوجود م به)وسفي (ياصلت ي شخصي برايگري پس از ديكي

ين حال حوادثي ساده و در عيو طرح كنديروي پيمعلول منطقوست از روابط علتيبايم

ب ي و به ترتشوندي محوادث در آن نقلو -ن داستان، هم داستان است يا.  داشته باشدگذارريتاث

م شده است يمعلول تنظوساس روابط علتاو هم طرح است و بر -دهنديخ م ري زمانيتوال

. ميپردازي آنها ميكه به بررس

خايوسف و زلي داستان يمعلولو روابط علتيررسب
افت ابهام كلام يدربندد؛ اما بدون ي دل ماوخا در خواب به ي زلد وآييوسف به دنيا مي

.كندي ازدواج ماو، با  خواهد شدز مصريعزكه وسف ي

خيال يار / زاري پشت خود چون چنگ نرم كرده ب/ چو شب شد روي در ديوار خم كرد«

نشاني از / فتي دلم بردي و نام خود نگ/هم از ديده هم از لب گوهر افشاند/ پيش ديده بنشاند

-616: همان(»ام استقميز مصرم و مصرم عز/ بگفتا گر بدين كارت تمام است/ مقام خود نگفتي

 تودورف و  سلسلهيهيتعادل اولهمان  كه شود داستان را شامل مييهمقدم اين قسمت ).605

ت و ه حاكم اسي داستان، تعادل اوليهدر مقدم.  است برمونرفتياز پ) 1 (يه شماريهيپا

ون است و هر لحظه ممكن است  گوناگيها وجود دارد كه آبستن حادثهيداريت پايوضع

ز مشخص يشود و هدف او ني مي داستان معرفيت اصلي، شخصن مقدمهيدر ا.  رخ دهدياحادثه

.ست هدف اويامبري پو) يت اصليشخص(وسف يگردد؛ يم

.)A (نديبي خواب موسفي

كه يكسر داد تعظيمم بدادند / ز رخشنده كواكب يازده را / ا بگفتا خواب ديدم مهر و مه ر«

 عطف اول و يهوسف نقطيدن ي خواب د).635: همان(»به سجده پيش رويم سر نهادند/ 
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يعنيدهد؛ ي داستان ربط مانهين حادثه مقدمه را به ميا.  استي حوادث بعديههمالعلل علت

كه ) متعادلت نايوضع(ل كردن آن به حركت ي و تبدهيت متعادل اوليخارج كردن داستان از وضع

وسف يت ي شخصيرابي به صورت صعوديگري پس از ديكي حوادث، يريگروند شكلدر 

و  تودورف هسلسل)1 (يه عطف اول داستان همان قهر شماريهدر واقع نقط. افتندياتفاق م

رازن يوسف از اي برادران .ته خواب اسيمون است، پس علت اول بررفتي پ)2 (يه شماريهيپا

شود و ميسپس با عنوان برده به كارواني فروخته  واندازنديدر چاه ماو را شوند و يآگاه م

.)B(فروشدار بردگان در مصر به عزيز مصر ميصاحب كاروان نيز او را در باز

) 1 (ه يث حاد،)641: همان(»در آب انداختند از نيمه راهش/  به چاهشفرو آويختند آنگه«

م كه هر ينيبيپس م. بعد استيه ماقبل و علت حادثه ين حادثه معلول حادثيافتد؛ اياتفاق م

وجود ز بهي مابعد خود را نيهد و حادثيآيوجود م ماقبل خود بهيهحادثه از درون حادث

ن معلول ي ا.است) وجود آمدهمعلول به(وسف يبه چاه انداختن ن خواب، علت يابنابر. آورديم

 معلول مابعد و ، باشد و هم علت خود علت ماقبل،ل دارد كه هم معلولي و پتانسيآنقدر انرژ

كشمكش در . شوديمبراي تربيت به زليخا سپرده وسف ييعنيوجود آورد؛  را بهي بعديهحادث

ياز او تقاضاخا يزل. است) برادراناز يوسف  خوردنكتك (ياز نوع جسمان) 1 (يهحادث

.)C (شودي ميزندانو رد يپذيوسف نمي. كندي مييكامجو

) 2 (يه حادث).665: همان(»زماني رام شو آرام من ده/ بكن لطفي و از لب كام من ده«

ن حادثه از نوع يكشمكش در ا.  مابعديهماقبل و علت حادثي ه معلول حادث:افتدياتفاق م

بهانه  (يو از نوع ذهن) وسف از پشتيراهن يوسف و پاره شدن پيخا با ي زليريدرگ (يجسمان

خا كه به يت زليز مصر و حاضر بودن خدا در مقابل ذهني داشتن عزيوسف، گراميآوردن توسط 

وسف را ي قصد تصرف ،يكشن دادن اندام خود و اقدام به خودد و با نشايگوي سخن مينرم

)  از بند نفسيي گناه و رها تن ندادن بهيوسف با خود براييريدرگ (يو از نوع عاطف) دارد

ر خواب فرعون يز تعبي دربار و نيه شدي دو تن از بزرگان زندانخوابر ي با تعبوسفي.است

.)D (شودياش ثابت مي گناهي و بشوديمصر از زندان رها م



1391پاييز و زمستان - ادب غنايييهپژوهشنام 114

يهحادث). 708: همان(»بخشكي آمدي رختش ز گرداب/ شنيدي از لبش تعبير آن خواب«

.  استي كشمكش از نوع عاطف. مابعديه علت حادث ماقبل ويه معلول حادث:افتدياتفاق م) 3(

كند كه شفاعت او را از فرعون مصر ي سفارش م،ماندين بزرگان كه زنده مي از ايكيوسف به ي

، بخواهد

رو مدت نيااز. )709: همان(»ز عدل شاه دروان بي نصيبي/ بگويي هست در زندان غريبي«

 پس از مرگ او. و توبه استيه، زاريشود و او مدام در حال عبادت، گريماد يوسف زييزندان

رديگيم همه جا را ي قحط.رديگي مصر را بر عهده ميدار و خزانهشوديز مصر ميفرعون، عز

)E(. حادثه )يام قحطيدر ا.  مابعديه ماقبل و علت حادثيه معلول حادث:افتدياتفاق م) 4 ،

،ر دوم و باشناختهوسف آنها را ي. فرستديد گندم به مصر مي خريعقوب فرزندانش را براي

كند و پدر، يدار ميعقوب ديبا پدر خود .  بحران داستان؛)F(دارد ينگه م خود  نزد رانياميبن

ن يا.  عطف دوميه نقط–انه و اوج داستان ي م:)G(كننديمادر و برادران در مقابل او سجده م

ر شكل يي تغياافتهيت متعادل سامان يكند و داستان به وضعيان ميه وارد پااني داستان را از م،نقطه

ت ي وضع،انيو در پا) دهديآزمون پس م(شود يش ميت آزماي داستان، شخصيهانيدر م. دهديم

وسف به هدف خودين داستان يدر ا. شوديمشخص م) ا شكستييروزيدر صورت پ(آن 

يهيتودورف و پاسلسله ) 2 (يهشمارف دوم همان قهر  عطيهنقط. ابديي دست م)يامبريپ(

خا ازدواج ين مرحله با زلي پس از اورسدي ميامبريبه پيوسف .رفت برمون استيپ) 3(شماره 

ن دو ي و ا)725: همان(»كه بندد با زليخا عقد پيوند/ چو فرمان يافت يوسف از خداوند«،كنديم

مرگ يوسف؛. نيشي معلول حوادث پ:اني، پا)H (رنديمي ميدلداده پس از صد سال زندگ

:  روان آن سيب را بوئيد و جان داد؛ و مرگ زليخا/چو يوسف را به دست آن سيب بنهاد «

). 732-735: همان(»بمسكيني زمين بوسيد و جان داد/ به خاكش روي خون آلود بنهاد

و هر معلول هم از علت آورد يموجودر علت، معلول خاص خود را بهم كه هيديپس د

داستان هم طرح و يداستان حوادث و داران داستان، ين اساس ايبر ا. كندي ميرويخاص خود پ

.ستهاتي شخصشينما
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ييبالاتيفيكازحوادث. استدهيچيا پيرنگ بسته يپنوعاز،خايوسف و زليداستانرنگيپ

-80: 1385صادقي،مير (دارد)پايان مشخصي (يحتمويقطعيهجينتداستانوبرخوردارند

 براي . حوادث خوش عاقبت به اتمام برسنديهشود كه هم پايان خوش داستان باعث مي.)79

ها به وصال و ها و حسادتدلتنگيكنند و رسد، برادران توبه ميه پيامبري ميمثال يوسف ب

ش و رسوا شدن بديشوند و يكي از دلايل جذابيت اين داستان همين پايان خومحبت تبديل مي

ساختهشكلسهازقصهيهايتوالكهاستمعتقدبرمونكلود «. استو ساختار منسجم آن

يتوالكهگويدمييو. يونديپيتوال-3 ويانضماميتوال-2،يارهيزنجيتوال-1: اندشده

ييهاكنشبهدستخودثاقيمانجاميبراقهرمانكهاستآزمونايثاقيميتوال،يارهيزنج

هاواكنشوهاكنشنياوست اروهبروييهاواكنشباها،كنشنياازكيهركهزنديم

اخوت،(»)خورديمشكستاي (برساندانجامبهراثاقشيمقهرمانتاابندييمادامهرواريزنج

 را يد مراحليبا) يامبريپ (خودهدفبهدنيرسيبراوسفيداستان،ني ادر). 70-66: 1371

د ووجكه باعث به را در پي دارد  داستانيهاتيشخصهر كنش، واكنش ديگر . پشت سر بگذارد

حوادث به.دارديارهيزنجيتوالداستاننيپس ا؛ شوديمعلول در داستان موآمدن روابط علت

ودشويممنتجيگريدازيكيوباشنديمياستنتاجارتباطيداراوجود آمده در اين داستان، 

،داستاننياپس. هستندخودماقبله يصحنه يجينتكيهر؛ زيراشونديممربوطهمبهمنطقا

.رنديپذيمريتاثگريهمداز) مركبيهاحادثه (آمدهوجودبهحوادثرايزاست؛يزندگبازتاب

ك دو مقدم دريقانون تفكاساسبرتوانيممعلول،و روابط علتات براي اثبنيابنابر

وجودبهرا) B(به چاه انداختن او،)A (وسفيخواب بيان كرد كهنيچن،ياسياستدلال ق

نقاط مشتركيعنيم؛ياگرفتهنظردر (x)ريمتغآن را كه،) (اشتراكآن كهحالآورد،يم

وجودبهراسپردن يوسف به زليخا) C (،باشديت و هدف او مي كه شخصقبليهثحاددو

معلولكيآمدنوجودبهباعث) حادثهدو (علتدووجودپس. )1386:22لين،(آورنديم

)C (صورتنيهمبهوشده ...
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A  B         معلول1–علت1نيآغازحادثه / بحراننقطه

معلول1–علت2

معلول1–علت3

معلول1–علت4

معلول1–علت5 بحران

معلول1–علت6اوج

معلول1–علت7 ييگشاگره / فرود

بهباعث) قبليهحادث (علتچندوجودكهمينيبيمرود،يمشيپداستانچههرپس

استديجديهحادثبودنمهمازنشاننيا. شوديم) ديجده يحادث (معلولكيآمدنوجود

ها علاوه بر تمام داستان فصل مشترك .شوديمشاملراداستان) (Gاوجو(F)بحرانكه

 كه به  اوستيهرمان و هدف مشخص، وجود يك قه)مقدمه، ميانه و پايان (ساختار سه قسمتي

 در  مهم ديگريهنكت. شود ميمعلول در نظر گرفتهو روابط علتعنوان نقاط مشترك در اثبات

هاي متفاوت و ر بحرانآيند و او را دوجود ميهايي است كه در ذهن خواننده بهاين داستان، چرا

خواست كامجويي از  دريهان در صحنتو رويارويي پاكي و بدي كه مي:دندهها قرار ميتعليق

مشاهده شودكه بدي رسوا ميـ ر يوسف و برادران  ديدايهطرف زليخا و همچنين در صحن

.كرد

ت از ير وضعييدانست كه تغي ميت را متنيروا «؛شناس بزرگ روسپراپ، شكلر يميولاد

ر يين تغي اي و.كندين مايو دوباره بازگشت به حالت متعادل را بمتعادل ري متعادل به غيحالت

) طرح(ت ي روايت از عناصر اصلير وضعيين تغينامد و ايم) event(ت را رخداد يوضع



117مي جاي" و زليخايوسف"تحليل ساختاري طرح داستان غنايي 

يياين پوي و اددانيت قصه مي روايايل طرح را بخش پوين دليبه هم). 18: 1371اخوت،(»است

فت ژه و هيك نقش وي و ياو س. كنديمسه يمقا) رسديستا ميكه به نظر ا(ت يرا با شخص

-162 و 59: 1386پراپ، (رديگيمها در نظر  در قصه، قصهيها نقشي براياتي عمليهحوز

161.(

ر پراپ استوار كرده يميت ولادي حكايشناسختي ريهي را بر پايشناستيروا«ماس يگر

كند كه هر يشنهاد مي را پيي عمل پراپ، سه جفت تقابل دو تايه هفت حوزياو به جا. است

، ييموضوع شناسا/ شناسنده: شوديمورد نظر را شامل م) actant(ا كنشگر ينقش شش عنصر 

: 1380،ي احمد و108: 1372 سلدن،؛63: 1371اخوت،(»مخالف/گرياريرنده، يگ/فرستنده

 است كه با ي به هدف خاصيابي دستي در پيت اصليشخص«ماس يدگاه گرياز د). 163

او را به ) فرستنده(راسخ ك قدرت يرد؛ يگيگر كمك مياريشود و از يرو مبهف رويمقاومت حر

).152: 1384ك،يمكار(»هم دارد) رندهيگ(گر افتيك درين روال يا. دارديل مي گسيتيمامور

دهنده و مخالف لزوما نبايد انسان  گريماس اين است كه ياريه ي قابل ذكر در مورد نظرييهنكت

دهنده و مخالف د به عنوان ياريتواني يا عدم توانايي ميحساس، توانايباشند؛ بلكه يك تفكر، ا

فرستنده . در رسيدن او به هدف مانع ايجاد كندر روايت حضور يابند و به قهرمان كمك و يا د

ا وجود دارد ه انسانيهاتي است كه به صورت فطري در همنيز عموما يك احساس يا ويژگي ذ

، گاه يويهعقيدبربنا. يدن به اهداف گوناگون استرسها براي  بسياري از تلاشيهچشمو سر

.  شود و گاه نيز شماري از آنها حضور دارندر شش عنصر در يك روايت دريافت ميه

ي به هدفيابي دستي داستان، در پيت اصلي، شخصيوسفماس، ي گريهينظربر طبق

زليخاعشق ران و براد؛ فانيدن به هدف با مقاومت حريدر راه رس. است) پيامبري(خاص 

خدا، آب درون چاه و علم تعبير (گر يارييروي ن و ازشودي مواجه م)احساس و نيروي دروني(

:نيابررد، بنايگيكمك م) خواب

در اين . كنديا قهرمان كسي است كه براي رسيدن به هدف خود تلاش مي: شناسنده) 1

. داستان، يوسف شناسنده است
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.ان هدف قهرمان است؛ به پيامبري رسيدن يوسفكه هم:ييموضوع شناسا) 2

دهد و او را به ماموريتي گسيل  كه قهرمان را به سوي هدف سوق مينيرويي: فرستنده) 3

.دارد؛ خداوند استمي

كنند؛ خدا، آب درون  هدفش كمك مينيرو يا نيروهايي كه در رسيدن قهرمان به: گرياري) 4

ت كه در رسيدن نيز نيرويي ياريگري اسر و هوشياري يوسف  البته تدبي.چاه و علم تعبير خواب

آلود و زندگي گناه) پاكي و معصومي( خودانهكند تا بين زندگي سر افرازاو به هدفش كمك مي

.يكي را انتخاب كند) كاريزنا(

 ايجادكه در رسيدن قهرمان به هدفش مانع) قهرمانانيضد(نيرو يا نيروهايي : مخالف) 5

.  برادران و عشق زليخاكنند؛مي

. است پند گيرد؛ يوسفاز آنبيند و  قهرمان كه آنچه در گذر حوادث مي:رندهيگ) 6

ت يتوان شخصي را مها كه آناندبرادران يوسف، گر اين داستاني ديهاتياز جمله شخص

د و ضورزند آنان بر يوسف حسد مي.به حساب آورديوسفا نقطه مقابل ي) قهرمانضد(مخالف 

ن يا به هاتين شخصيت اياهم. اند كه اخلاقشان نقطه مقابل شخصيت يوسف استقهرماناني

ت ي شخصيدر خدمت معرفاند و يوسف صفات خاص يهانگر و آشكار كننديكه بست جهت ا

.اندترسيم شده)  خوبي و بدييمقابله ( داستاني اصليهيز پر رنگ كردن درونماي و نيوسف

 آنان رفتار. كننده خود اعتراف و اظهار پشيماني ميرويي با يوسف به گناآنان در هنگام رويا

ماند و روزي رسوا خواهد شد و اگر خدا بخواهد گاه پايدار نميكه بدي هيچبيانگر اين است 

تواند اين تقدير را بر هم زند؛ اگر چه تمام خلق به اين عمل ياري رساند هيچ كس نميكسي را 

.دست بزنند

يوسف را به  صدد استم كه دريآوري مخالف به حساب ميرويز از آن نظر نينعشق را 

ورزد و براي رسيدن به او، حتي حاضر است عزيز زليخا بر يوسف عشق مي.گناه آلوده كند

اين .از خدا، مال فراواني صدقه دهدبراي بخشش گناه يوسف  ورا قرباني كند) شوهرش(مصر 

تورات چنين شود، در حالي كه در قرآن و اشق شدن او آغاز ميياي زليخا و عداستان با رو
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). 104: 1380پايور،( داستان قرآن است يهاين داستان بازنويسي شدساختي وجود ندارد؛ و 

البته نسبت به زمان خود كه (نگاه جامي به شخصيت زن داستان زليخا، نگاهي استثنايي است 

ا هاي عشقي از آنه داشتند و براي توصيف صحنه جنسي-ديگر شاعران به زنان نگاه عشقي 

ن زليخا در اين داستان بر خلاف قرآن و تورات كه او را عاملموقعيت و شأ). كردنداستفاده مي

اند، نگاهي بسيار بديع و تازه است و لطف و  يوسف توصيف كردهيهمنفي و به گناه كشانند

 از شخصيت دوم به شخصيت اول و هم پايه اي است كه او رانسبت به او به گونهتوجه جامي 

نشان دادن پاكي و زلالي قصد جامي از اهميت دادن به عشق زليخا، . با يوسف تبديل كرده است

جو كرد كه در چنين ساختي وهاي عرفاني جامي جستكه اين را بايد در انديشهعشق است 

ناخودآگاه به شخصيت زن، ورت دليل ديگر اين است كه جامي به ص. تاثير نبوده استبي

ها و الهام گرفتن ذهن وي از باوراي مثبت داده است كه اين گونه نگرش را بايد در جلوه

 او ييبايپردازد و از زي مخا و عشق اويش زلي داستان، شاعر به ستاني در ا. جستروايات كهن

زد يش اي كهن در ستايه يادآور همان اوراد و اذكار و ادعيراند كه يو علوّ و عظمتش سخن م

ن ي ايهشير«.  استي از آب در دوران خشكسالي و بركت و نماديخا مظهر پاكيزل. بانوان است

 است يات و نشانهيخا آيپس زل.  مردم مصر استي ماديت باران و آب در زندگينش در اهميب

ش يخا نماد زايلن زيابنابر. ديل نمايوسف را با عشق آشنا سازد و روح او را تعدييتا وجه فرد

بر اين). 100: همان(»بخشديوسف را تداوم مييات معنوي است و با عشق خود حيندگيو زا

اما . كندا به دامان بازي سرنوشت پرتاب مي و او رشود عشق در رويا بر زليخا حادث مياساس

و يوسف اي وارد كند في است تا به پاك بودن يوسف لطمهبا وجود اين دلايل باز نيروي مخال

تصميم نهايي زليخا براي كامجوبي از ). در حالي كه زليخا شوهر دارد(كاري متهم سازد را به زنا

به شيرين «:كنددعوت مي) هفت اتاق( عمارت مخصوص يوسف قطعي است و او را به

م بيز / داشتولي يوسف نظر با خويش مي/ ...خرامان برد تا پاي سريرش/ پذيرشهاي دلنكته

جامي،(»نظر بگشاد بر روي زليخا/ فزودش ميل از آن سوي زليخا/داشتميه سر در پيش فتن

نگرش درگيري دروني و تضاد با خود و نيز هنگام توصيف ذهن و خيال يوسف ).679: 1375
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يوسف به دليل ترس .  نسبت به يك زن بسيار ماهرانه ترسيم شده است از هوس اويپاك و عار

:دهدبه اين خواسته تن نميو عزيز مصر از خدا 

بر من كار را مگير امروز .../ ز استيزد و قهر عزيعقاب ا/ ز استيبگفتا مانع من زان دو چ«

).680: همان(» معصوميم سنگيهمزن بر شيش/ تنگ

كند تا پاسخ عشق زليخا را نه با خشونت و تندي، بلكه از روي پختگي و يوسف تلاش مي

گذارد؛ اما چون منطق و به عشق زليخا احترام مي. د، بدهدگيره پيش ميتدبير با رفتار مناسبي ك

نگري او كه به نفع هر دوي آنهاست، در اين لحظه از گيري درست دارد و آيندهت تصميمقدر

 و عاشق را دانديوسف عشق را پاك و مقدس مي. دهدبرتر است و به گناه با او تن نميزليخا 

.ددانهيچ وقت خيانتكار نمي

ه جا بر اعمال يوسف و اوست كه در هم. دهنده در اين داستان، خدا استاولين نيروي ياري

 را از يوسفكند و  خاص خود محافظت ميه يهاي داستان حاضر است و از بندديگر شخصيت

و  و ياور ايگريار) هدفش(به پيامبري ش ها نجات داده و در رسيدنگزند خطرات و آسيب

خواباند تا به گناه با  ميكند و آتش شهوت را در درونش حمايت مياووند از  خدا.باشدمي

: يوسفه كريم، سورآنقر(» ربهِنَهو لقََد همت بِه وهم بها لوَلَا أَن رءا برْ«. زليخا تن ندهد

ود را دگار خ؛ و حقا كه زن قصد وي كرد، و اگر نه اين بود كه يوسف برهان پرور)24يهآي

ت كه كاروانيان را اي اسدهندهب درون چاه نيز دومين نيروي ياريآ. كردديد، طبعا قصد او مي

دهنده، سومين نيروي ياري. كشاند تا براي برداشت آب، يوسف را نجات دهندبه سمت خود مي

او با تعبير خواب توانست از. آموزداست كه خدا به يوسف مي) علم لدني(علم تعبير خواب 

.زندان رها شود

اي كه با يكديگر هاي دوگانه بر اساس روابط، مناسبات و تقابلگريماس عنصر روايت را

اد و مخالف  متناقض، متضيهن روابط متقابل بر سه نوع رابطاي. گذاري كرده استدارند؛ پايه

گرند و ها و گاه مفاهيم ناقض وجود يكدي متناقض هر كدام از شخصيتيهدر رابط. مشتمل است

اي است كه  متضاد، رابطهه يرابط.  وجود ديگري استه ي بياني بهتر وجود يكي نقض كنندبه
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ا يكديگر توانند بعدم ديگري همراه است و آن دو نميدر آن وجود يك شخص يا يك مفهوم با 

ند، اقابل با يكديگر قرار گرفتهمخالف نيز هر يك از اشخاصي كه در تيهدر رابط. سازگار باشند

يهبر عقيدبنا). 65: 1371اخوت، (كنند راه رسيدن ديگري به هدف تلاش ميبراي ايجاد مانع در

چون مرگ و زندگي، همها از نوع تناقض و تضاد ها تقابلها و روايتگريماس در بيشتر داستان

 چنين تون روايي بدون داشتنبر اين اساس م. خوردخردي و امثال اينها به چشم ميدانايي و بي

هايي هيچ لذت و هيجاني براي خوانندگان خود به همراه نخواهند داشت و هر اندازه تعداد تقابل

يابد؛ چرا كه گرايي آنها افزايش ميون روايي بيشتر باشد، ميزان واقعاين روابط متقابل در مت

وان گفت كه اين تاين ميبربنا.  واقعيت استها در متون روايي، تقليدي از جهانوجود اين تقابل

هاي گوناگون زندگي را با يكديگر  و متون روايي وجود دارد كه شيوهامكان براي اين داستان

 متقابل است كه ه ي دو نوع رابطه ي اين داستان دربردارند.مقايسه و آنها را در هم ادغام كنند

ست؛ يعني وجود ض ا متناقيههد و از نوع رابطدنها مرگ و زندگي يوسف را نشان مييكي از آ

ابل خوبي و و ديگر تق. رسد با آمدن مرگ، زندگي به پايان مي. ديگري استيهيكي نقض كنند

توان به ين دو با يكديگر ناسازگارند و مي تضاد است؛ چرا كه ايهطبدي است كه از نوع راب

ان به فراق و تو از ديگر موارد تضاد مي. رويارويي يوسف با زليخا و برادران اشاره كرديهصحن

ي و پادشاهي، وصال، غم و شادي، قحطي و پر محصولي، وفاداري و جفا كاري، فقر و فنا، بردگ

دامني و اتهام ناروا بستن، چاه و كاخ و مالك و مملوك اشاره كرد و كوري و بينايي، پاك

هاي تشكيل رفتگريماس پين ي همچن.ستهان داستان به دليل وجود همين تضادجذابيت اي

:ند از كلي جاي داده است كه عبارتيه روايات را در سه دستيهدهند

 در اين .كندلت بر عمل يا انجام ماموريتي مياي است كه دلا اجرايي؛ زنجيرهيهزنجير) 1

، پيماني ميان يوسف با خدا بسته )كه توالي ميثاق يا آزمون شخصيت يوسف است(زنجيره 

 قرار دادي؛ در اين زنجيره ميثاق يا) 2.يابديامبري دست مي اساس آن يوسف به پشود كه برمي

ن را به سوي هدف راهنمايي وضعيت داستا متن روايي گذاشته است، يه بر عهداي راوظيفه

دهد و به هدف اموريت خود را به درستي انجام مي در اين زنجيره يوسف وظايف و م.كندمي
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لت بر تغيير وضعيت  است كه دلاياي يا انتقالي؛ زنجيره انفصاليهنجيرز) 3.يابدميخود دست 

ت به منفي و يا از منفي از مثب(هاي مختلف است  تغيير شكليهگيرندكند و در برو يا حالتي مي

ر رفت و ههر داستان از چند پي).66: همان(استمنفي به مثبتداستان ازايندر). به مثبت

يماس هر روايت را متشكل از گر. تشكيل شده است) يرهيا زنج(رفت از چندين پايه پي

آورد و او آنها را در وجود ميرفتي را در داستان بهكه مجموع آنها پيداندهاي مختلفي ميگزاره

:دهد كلي جاي مييهسه دست

.توصيف شرايط زندگي يوسف. دهدوصفي؛ شرايط و موقعيتي را شرح مييهگزار) 1

قهرمان هاي قهرمان و ضدها و واكنشدلالت بر كنش. دهدجهي؛ حالتي را نشان مي ويهگزار) 2

).اندوابط علت و معلول توضيح داده شدهكه در بخش بررسي ر(

وسف به هدف ي.  دارد بر انجام كاريدلالت حالات يوسف و يهدر برگيرند متعدي؛ يهگزار) 3

). 147: 1383اسكولز،(يابددست مي) پيامبري(خود 

جه ينت
يعنيم شده است؛ ي تنظيابر اساس زمان گاهنامهجامي ييوسف و زليخاساختار داستان 

 در امتداد زمان به وقوع يگري پس از ديكي، يمعلولوحوادث داستان بر اساس روابط علت

اينن در طرح يا بنابر؛تل شده اسيرفت تشكيا پيك سلسله يطرح داستان از . وندنديپيم

:مي داريتين وضعيتان چنداس

دار يت پايوضع(تعادل مجدد ←داريت ناپايبه هم خوردن تعادل و وضع←هيتعادل اول

با بروز (ن تعادل يبعد ا.  وجود دارديت متعادلي در آغاز داستان وضع).رديگي كه شكل مياتازه

شود كه يقرار من تعادل دوباره بري، اي اصليهاتيخورد و با اقدام شخصيبه هم م) ياحادثه

ت يك شخصييه مقابليهعرصداستان اين .ك بار اتفاق افتاده استي، اين داستانالت در حن يا

. دن از او به دل دارياري بسيهانهي است كه كبرادرانيقهرمان با نفس درون خود و دشمن

از خدا ترس ،در داستان. اندي و عاطفي جسمانيهاشتر از نوع كشمكشي داستان بيهاكشمكش



123مي جاي" و زليخايوسف"تحليل ساختاري طرح داستان غنايي 

ي حرمتيل بي؛ پس به دلشود تا يوسف دست به خيانت نزنداعث ميبو وفاداري به عزيز مصر

 او گذارد و ازيان مي در مخدااو راز درون خود را تنها با . شوديم زليخا، زنداني به عشق

علم تن چنين با آب بخشيدن به چاه و آموخهم.در رسيدن به هدف به او كمك كندخواهد تا مي

 و د دار سادهين داستان طرحيا. دهدهاي آسيب و خطا نجات ميتعبير خواب او را از ورطه

ده ين داستان ديدر طرح ا وجود داردي امروزيهاآن چنان كه در طرح رماني خاصيدگيچيپ

.شودينم

ش يداي پي علت واقعخواب يوسف و زيبايي او كه گرفتجه ي نتتوانيمييل نهايدر تحل

است و با رو به رويوسته با مشكلاتي، پدن به هدفشي رسي براو قهرمانست ان داستان ياحوادث 

او به وصال زليخا هم . دابيدست ) پيامبريدن به يرس ( به هدفش،پشت سر گذاشتن حوادث

چنين  هم.شتابندگي با هم، به سوي معشوق واقعي ميرسد و اين دو دلداده پس از مدتي زندمي

ا از عوامل جذابيت اين داستان هايان خوش حوادث و نشان دادن تضادنسجم، پوجود ساختار م

.هستند
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